
 پشت سرش بست، نگاهش به 
ی

 رنگ
ی
روی صندلی چوبی نشست، موهای پریشانش را با کش صورب

ر  جمعیت حاضر در سالن افتاد و حس کرد کمی نفسش تنگ شده، اضطراب داشت، تا به حال در چنی 

کف دستانش کمی عرق کرده و انگشتان دست راستش به گزگز افتاده بودند، موقعیتی قرار نگرفته بود،  

 شد هول کند. تپید و نگاه منتظر سایرین باعث میقلبش با ریتمی ناموزون می

ر دستانش با ظرافت روی سیم، فلز باریگ را پیچید و روی سیم مفتولی فلزی قرار داد. ساز  ،تر های پایی 

ساز قرار داد، ساز را زیر گردن گذاشت، چشمانش را بست.  یرا روی دستهرا کوک کرد و یگ از دستانش 

ر چشمانش، با محو شدن همه یتر که مقابلش نشسته بودند  یبا بسیی حالا دلش آرام گرفت.  ،حاضر

 گر خودش بود و خودش، در دنیابی که متعلق به خودش و رویاهایش بود... دی

ر به تملک داشت، حالا حتی مین حضار برایش اهمیتی  یهای منتظر و خمیازهدیگر نگاه توانست ماه را نی 

. چشم بسته آرشه ها را لمس کرد، ساز کوک بود و آمادهخود درآورد. با سرانگشتانش سیم ر ی نواخیی

...  و  ها قرار داد را برداشت، آن را روی سیم ر وع کرد به نواخیی  سرر

لایم به پرواز درآمد، لبخند ی ویولن که فضای سالن را پر کرد، روحش با نوای مصدای مسحور کننده

ر ساز شد. محوی روی صورتش نشست و خودش غرق نت آنقدر مسلط بود که های بالا و پایی 

ر برقصد، همهتوانست هممی ها محو حرکات ظریف و نرم ی نگاهزمان از جا بلند شده و همراه نواخیی

 عضای حاضر در سالن اثر تک انوای سوزناک ساز چنان بر روح تک بود.  های دخیی بر آرشهدست

ی که مانند فرشته ،حرکتگذاشته بود که در سکوت محض و بی  ای چشم به دخیی دوخته بودند. دخیی

 مجسم بود. 

ین به خود آمده،  ر گذاشت، چند ثانیه طول کشید که حاضر ر برداشت و ساز را پایی  وقتی دست از نواخیی

زده دستانش را به هم که هیجانفدریک درحالی از جا بلند شده و صدای تشویق فضا را پر کند. آقای

 کوبید جلو آمد و گفت: می

 «! عالی بود خانم وین...واقعا عالی بود »

 لبخند زد، چشمانش مثل آسمان شب ستاره باران شده بودند... 

 روبی گفت: با خوش

 «آدیشن باشم؟ یقدری خوب بود که بتونم برندهاون»

 


